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  هاي سرزمينيآب

آورد، تعريف و گفته شد ميها را به نظم درها يا دولتالمللي به عنوان قانوني كه روابط بين ملتدر بحث مقدماتي گذشته، قانون بين
  . ا افراد و دولت متبوعه نظارت دارد متفاوت استكه با قانون ملي كه بر روابط افراد با يكديگر ي

 نيز "هاقانون ملت"المللي اغلب به قانون بين. گيرندكرات مورد استفاده قرار مي كلمات كشور، دولت و ملت به ،در مباحث جاري
اين نيازي به ارائه تعريف بربنا.  به كار رفته است"ملل متحد" يا "اتحاد ملل"شود و كلمه ملت نيز در عناويني نظير گفته مي

وقتي .  اشكالي نيستي نيز استفاده شده و جاي هيچگونهجاي ديگريك بهمشخصي از كلمات فوق نيست زيرا در اين مبحث هر
توانيم روي كنيم، تأكيد بيشتر روي سرزمين آن كشور و مرزهاي فيزيكي آن است، به نحوي كه ميدرباره يك كشور صحبت مي

هاي خوني و نژادي، زبان، دين و عادات مشترك بستگي تأكيد روي مردم يك كشور با هم"ملت"با كلمه . ه ببينيمهاي مربوطنقشه
غالب . شودكنندگان يك جامعه در منطقه جغرافيايي شناخته شده اطلاق ميكلمه دولت نيز به گردانندگان و اداره. باشدآنان مي

  . گيرندالمللي مورد بحث قرار مي و در ارتباط با  مقررات بينتفاسير فوق در اين بخش با عنوان دول حاكم
نيروي مطلق، عالي و غير قابل كنترلي كه " عبارت است از ،حاكميت آنگونه كه در برخي متون حقوقي بيان شده به معني كامل خود

نمود كه در حل و ورها اعطا مي اصول سنتي حاكميت در قديم اين حق را به كش".شوديك كشور مستقل به وسيله آن اداره مي
  .كردند، به جنگ متوسل شوندگاه مثلاً لزوم جنگ را احساس ميفصل قضاياي مربوط به خود قاضي خود بوده و هر

هاي آزادي عمل خود را در بسياري از كشورها نيز محدوديت. داندامروزه اين امور محدودتر شده و آزادي عمل سابق را مجاز نمي
اند، براي مثال اعضاي سازمان ملل متحد حق خود را در توسل به جنگ به آنچه در منشور سازمان آورده شده ذيرفتهاين راستا پ

حاكميت يك دولت يعني "تر خواهد بود اگر بگوييم اند، و به گفته يكي از حقوقدانان بريتانيايي امروزه احتمالاً دقيقمحدود نموده
 بنابراين هرگاه سخن از حاكميت به ميان آورده ".ماندالمللي براي آن باقي ميوسط قوانين بيننيرويي كه با محدوديت اعمال شده ت

  . الملل استشود، مفهوم آن همان حاكميت محدود در چارچوب قوانين بين
نين مذكور المللي برخوردار و مشمول كليه وظايف و تعهدات وضع شده توسط قوادول حاكم از كليه حقوق اعطايي در قوانين بين

ها با ساير كشورها در اين حقوق از جمله شامل اعزام نمايندگان سياسي به ديگر كشورهاي مستقل، انعقاد پيمان. باشندمي
موضوعاتي به اختيار خودشان، اجازه ورود يا اخراج بيگانگان، اعطاي امتيازات و اختيارات به نمايندگان سياسي خود در ساير كشورها 

برخي از وظايف وابسته به اين . افتدرسيدگي و قضاوت در مورد جرايمي است كه در قلمرو داخلي خودشان اتفاق ميو اختيار كامل 
حقوق نيز خودداري از انجام امور مشخص چون اعمال حاكميت در محدوده و قلمرو سرزمين ديگر كشورها، مانند استفاده از فضا يا 

ها در امور مربوط به خود، و ، جلوگيري از عملكرد اتباع يا نمايندگان ساير دولتزمين كشور ديگر بدون مجوز رسمي و كتبي آن
سياست عدم مداخله در امور ساير كشورها هستند كه رعايت نكردن آنها منجر به نقض استقلال يا حاكميت ارضي يا سرزميني آنها 

  . خواهد شد
  



  قلمرو سرزميني
يك . روندكنار هم به كار مييابد، در ميگونه كه حقوق در كنار وظايف مصداق  معمولاً همان"سرزمين" و "حاكميت"مفاهيم 

مسائل حقوقي كه در رابطه با مالكيت يك دولت حاكم بر سرزمين خود .  مسلماً بايد داراي سرزميني باشددولت نيز براي حاكم بودن
. شودمي اي از نكات اساسي در رابطه با موضوع بيانآيد مستلزم بحثي مشروح و مستقل است، اما در اينجا فقط پارهبه وجود مي

الملل باشد تا بتواند مناطقي را كه حدوود سرزمين يك كشور بايد به خوبي مشخص و قابل تبيين براي ساير اعضاي جامعه بين
عارض و طولاني، كشورها از طرق مختلف مانند واگذاري، الحاق، تصرف بلام. تحت حاكميت حقوقي دولت آن كشور است بشناساند

دهند، اما اين امر و همچنين اندازه و وسعت فيزيكي يك هايي را كسب و يا از دست ميهم پيوستگي يا نمو طبيعي ارضي، زمينهب
براي نمونه در اين رابطه . كشورهاي كوچك به همان اندازه حاكميت دارند كه كشورهاي بزرگ. سرزمين نقش در حاكميت ندارد

اي با ايتاليا رسماً  در پي عهدنامه معاهده1929واتيكان اشاره كرد كه در سال اي كوچك باربادوس و تووالو و يا هتوان به كشورمي
  . به عنوان سرزمين پاپ شناخته شد

  درياي سرزميني
ن تحت حاكميت آ سطح، زير سطح، هوا و آب است كه المللي سرزمين يك كشور آن قسمت از كره زمين، شاملدر مقررات بين

 سرزميني درو احترام به حاكمت سلطه و حاكميت هر كشور در محدوده قلمرو سرزميني آن تام و انحصاري است . باشدكشور مي
. ا هوا و دريا سروكار دارند تعهدات هر دولت و از وظايف كليه اتباع آن از جمله كساني است كه به طريقي بدريا، هوا، و خشكي جزء

به منظور احترام به حاكميت ايف بالاتري را بر عهده دارند در راستاي وظايف شغلي و ظها و ويان بويژه آنان كه مسئوليتدرياي
ها داشته المللي مرتبط با اين فعاليتسرزميني ساير كشورها بايد آگاهي و اشراف كاملي بر حوزه و حدود فعاليت خود و قوانين بين

  . باشند
 نيست بلكه كشوري يآيد، منظور از سرزمين فقط زمين يا خشكسرزميني يا حاكميت سرزميني صحبت به ميان مي آنجا كه از قلمرو
هاي مذكور نيز حاكميت دارد، اما حدود مرز هاي داخلي و سرزميني است، همانند حاكميت بر مناطق خشكي، بر آبكه محاط به آب

  شود؟ييابد و به كجا ختم ماين حاكميت تا كجا گسترش مي
  آيا اين حاكميت تام و انحصاري است يا محدود و در اين صورت محدوديت آن مبتني بر چه اصولي است؟

المللي درياها متوسل شد و حدود حاكميت يا به عبارت ديگر المللي و در واقع به حقوق بيندر اينجاست كه بايد به قوانين بين
هاي المللي درياها و حوزهاي كه حقوق بينعهدنامه.  مختلف تعيين و تبيين نمودهايصلاحيت هر كشور يا دولت ساحلي را در حوزه

 معروف است " سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها1982عهدنامه "هاي ساحلي را تدوين ساخته است به صلاحيت متعهد دولت
 مايل عرض 12ن دستاورد اين كنفرانس تعيين تريمهم.  در كنفرانس سوم حقوق درياها در ژنو به تصويب رسيد1982كه در سال 

ما نيل به اين توافق چندان ساده نبود و راه ا. رودشمار ميرانس مذكور به فهاي كليدي كنتياي سرزميني است كه يكي از موفقيدر
ها طي نمود تا دولتقشات، اختلاف نظرها، تضاد منافع و گاهي برخوردهاي حساس ميان ادرازي را در مسيري پر از مباحث و من

  .  سال جامعه ملل به اين مهم دست يابد50بتوان گفت پس از حدود 
  عرض درياي سرزميني

حاكميت آن متعلق به كشور . هاي داخلي يك كشور ساحليدرياي سرزميني كمربند حايلي است بين درياي مجاور خشكي و آب
يابد، مشمول برخي ي، بستر دريا و زير بستر آن گسترش مي درياي سرزمينفوقبا آنكه حاكميت ياد شده تا فضاي . مزبور است
- الجزايري يك كشور مجمعهاي مجمعدرياهاي سرزميني و آب. شود كه در ادامه اين مبحث ذكر خواهد شدها نيز ميمحدوديت

  .الجزايري مثل فيليپين معمولاً مترادف بوده و از تشابه معني برخوردارند



هاي باشد كه همه آنها جزئي از آبها و بنادر مياچهيهاي كوچك و بزرگ، درها، اكثر خليجبل رودخانههاي متقادرياي سرزميني آب
هاي داخلي به خوبي درك شود زيرا هر حائز اهميت است كه تفاوت ميان درياي سرزميني و آب. شوندداخلي يا ملي محسوب مي

 هر دو مورد درياي سرزميني "هاي سرزمينيآب"كاربرد اصطلاح . يرندگاي قرار مييك مشمول قوانين و مقررات خاص و جداگانه
 بر آنها هاي داخلي است، همانند حاكميت بر مناطق خشكي، حاكميت تامكشوري كه محاط به آب. گيردبر ميهاي داخلي را درو آب
گانه را ذكر هاي بياخلي توسط كشتيهاي دد و استفاده از آبدتوان حق برقراري ممنوعيت تراز حقوق چنين كشوري مي. دارد

هاي ساحلي هستند كه از ساحل كشور تا خط مبدأ شروع درياي سرزميني هاي صلاحيت دولتهاي داخلي از حوزهنمود، زيرا آب
هاي ساحلي يك كشور در حوزه شود و هر كشتي به محض ورود به آبيابد و جزئي از قلمرو كشور ساحلي محسوب ميامتداد مي

  . گيردحيت آن كشور قرار ميصلا
 زماني كه توماس جفرسون وزير امور خارجه وقت آمريكا به كشورهاي بريتانيا و فرانسه اعلام نمود كه ايالات متحده 1973از سال 

- مايل را جهت وسعت عرضي درياي سرزميني مناسب مي3 مايل پايبند است، به طور ضمني تصديق نمود كه فاصله 3به محدوده 
ها ايجاد نمود كه محور اين تغييرات را تعيين و  تغييرات سريعي در نظام اقيانوس1970 و 1960المللي دهه با اينحال وقايع بين. داند

تغيير فوق توسط اكثريت .  مايل12داد، يعني بسط درياهاي سرزميني تا وسعت عرضي ترسيم خطوط  حاكميت حقوقي تشكيل مي
  . گيرندالمللي درياها از آن نشأت ميگرفته و نقطه عطفي است كه مجموعه وسيعي از حقوق بينها مورد تأييد قرار عمده كشور

المللي درياها  به تاريخ و سير تكاملي حقوق بينيبه منظور درك كامل مجموعه قوانين مذكور ضروري است به عقب برگشته و نگاه
المللي بود و فقدان توافق و تفاهم همه و گره سردرگم در روابط بينبيافكنيم، زيرا مسئله عرض درياهاي سرزميني معمايي لاينحل 

از اينرو براي . افشاند منازعات حادي را در نقاط اشتعال خطرناك در سراسر جهان مي بذر)كه هنوز آثاري از آن باقي است(جانبه 
رسد ي سرزميني ضروري به نظر ميدرك وضعيت كنوني آگاهي از وضعيت گذشته و مواضع كشورهاي مختلف در مورد عرض دريا

 ......ادامه دارد. اي از زمينه و تفسير تاريخي در اين رابطه در شماره بعد بيان خواهد شدكه به صورت خلاصه


